نمایی از فقه زرتشتی در دوران ساسانیان 


کتایون مزداپور 
استاد بازنشستة پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 


به نام استاد گرانقدر دکتر بدرالزمان قریب 
که زبان شغدی را در ایران زنده کرد 
و شاگردانی پرورد که بیاموزند و بیاموزند 


گشت‌وگذار در نوشتارهایی که در موضوع فقه زرتشتی از دیرباز تا روزگارانی جدیدتره 
در دسترس است. منظری از تطور را در برابر چشم می‌گشاید. ملازم با این رشته 
از دیگرگونی مفاهیم و احکام و توصیه‌های فقهی. آثاری را هم می‌توان یافت که به 
دورانی جدید و به قرن گذشته بازمی‌گردد و در آنها نیز به خوبی تأثیر گذر زمان و 
نعود عقایت و پاورھا بی متاق به روز رای تاره‌تره وجتی نوعی کریر از قداست اجکام 
دینی. و "قداست‌زدایی" آشکار است. این‌سان فاصله گرفتن از نظرگاه‌های قدیمی 
فقهی در انطباق است با شرایط جدیدتر انديشه» و نیز دستاوردهای اجتماعی و 
فرهنگی» و به‌ویژه بینش و نظرگاه جهانی جدید. و نیز یافته‌های علمی کنونی. 
Katayun Mazdapour, “A Profile of Zoroastrian Jurisprudence in the Sassanian Era,” Iran‏ 
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کتابون مزداپور n<‏ .1211ع Katayun Mazdapour >mazdap0our@‏ استاد بازنشستة پزوهشگاە 
ا ا و اا ا ا 
TS TTT‏ 
پاری همکاران ایرانی و به‌ویژه استادانی از دانشگاه‌های بیرون از ایران» موفق به یافتن نسخه‌های خطی 
معندی ار ارستاشده اس علاوه بر مقاات بسیار رح از آتر ایعان عارت ان ار وازه وم یآ 
فارسی میانه تا فارسی» واژه‌نام ۀگویش بهد ینان ادیان و مذاهب د رایران باستان (با همکاری دیگران): 
روایتی E‏ 


۳۳ 
ایران نامگ» سال ۴> شمارة ۴-۳» پاییز و زمستان ۲۰۱۹/۱۳۹۸ ی رح 


چون از وندیداد. که به زبان اوستایی است. و نیز از اين رّسته آثار در هندوستان 
کر ی ی رس یرون ترس سوه یب یه 
دیگری به آن‌گونه از زبان فارسی به نگارش در آمده است که آن را فارسی زرنشتی 
می‌نامند." در قرن حاضر نیز در ایران. در مسائل دینی زرتشتیء معدودی کتاب به 
فارسی انتشار يافته است که در آنها نکاتی فقهی را هم می‌توان دید. در ایران» امروزه 
با موافقت موبدان و بی از آنکه قولی در کار باشد یا کتابی فقهی و کلامی دربارة اين 
مفاهیم نوشته شده باشد. بخش مهم و بزرگی از احکام کهن و دیربنه‌سال مندرج در 


آن متون کهن منسوخ گشته است. 


نمونة بارزی از این "دگرسانی»" رسم ديرينة دخمه‌گذاری جسد است که بخش 
بزرگی از احکام فقه کهن در پیرامون آن می‌چرخد و اینک جای خود را در ایران 
به رسم "خاک‌سپاری" درگذشتگان داده است. این قصه شرحی دراز دارد و در 
سال ۱۳۴۵ش. در دخمة شهر یزد» آخرین آیین "دخمه‌گذاری" برای "جسد" پا 
به اصطلاح گویش بهدینان," "روان" (<۷10) گشتاسب بهمن محمدآبادی انجام 
دشتان از آب» 9 نز اتش در فقه کهن هم به فراموشی افتاده استء" يا غسل موسوم 
به ”برشنوم“ ((04۲5007) که در حقیقت نوعی قرنطینه است." 


این زسته از دگرگونی و تغییر نشان‌دهندة فاصله گرفتن فقه زرتشتی است از انديشه 
و باورهای باستانی. و نیز اساطیر کهن؛ و از جهتی دیگر, گویای آن است که نخست 
آن فقه قدیمی بخش مهمی از کارکرد خویش را به علم و دانش در دنیای جدید 
سپرده است و از سویی دیگر شرایط اجتماعی و جامعه‌شناختی و سیاسی زمانه نیز 
در این زمینه تأثیر تام خود را بر جای نهاده است به بیان دیگر فقه کهن زرتشتی 
امروزه از علم طب و فنونی چون انواع پارچه‌بافی و بافندگی و رنگرزی پارچه و 
نخ برای بافتن منسوجات. يا آبیاری در کشاورزی دور شده است؛ و باید افزود که 
سیطرة دوام ی محدود مانده است به آیین‌های دینی. اینک این زسته احکام بیشتر 
به آداب و رسومی می‌پردازند که از دیرباز: باز البته با پذیرفتن تغییراتی بسیار به 


ابنگرید به ژاله آموزگا "ادبیات زرتشتی به زبان فارسی, "مجلة دانشکدة ادبیات و علو مانسانی دانشگاه 
تهران» سال ۰۱۷ شمارة ۰۲ شمارة مسلسل ۷۲ ۰۱۳۴۸ ۰1۹۹-۱۷۲ 

آبنگرید به ارباب جمشید سروشیان. فرهنگ بهدینان (تهران: فرهنگ ایران‌زمین» ۱۳۲۵). 

"از جمله بنگرید به شایست‌ناشایست» گزارش کتایون مزداپور (تهران؛ موسسة مطالعات و تحقیقات 
۹) فصل سوم. ۶۹-۵۷ 

شا یست‌ناشایست. فصل دوم بندهای ۶۵ و ۶۸ و جز اینها؛ نیز ۵۴-۵۲ یادداشت ۵. 


۳۴ 
رچ نمایی از فقه زرتشتی در دوران ساسانیان 


نیایش و پرستش آیینی. خواه اجتماعی و در میان جماعت و خواه فردی و شخصی. 
بازمی گردد و نیز مراسم و آیین‌هایی از این دست. 


گذر بخش بزرگی از احکام فقه زرتشتی را از جهان‌بینی مقدس کهن» و رسیدن به 
نظرگاهی که بیش‌وکم می‌توان آن را "نامقدس" نامید. به‌ویژه به یک باور دیرینه 
می‌توان بازگشت داد و آن اندرزی راهبردی و غیردینی است که به صورت ضمنی در 
جامعه به "مردم عام" توصیه می‌شده است: اگر از احکام دشوار وندیدادی» که منظور 
از آن دستورهای قدیمی فقهی است. خبری نداشته باشید» عدول کردن از آنها و 
به عمل در نیاوردن انها گناهی بر ذْمَة شما نخواهد نهاد. این قول قدیمی و رایج را 
به‌ویژه نگارنده در سال ۱۳۴۱ش از بانوبی کرمانی شنید که باید متولد حدود سال 
۵ سش در کرمان بوده باشد. 


این توصية کهن را شدت و حذت احکام وندیدادی و نیز دایره و حيطة گستردة 
نفوذ آن احکام همراهی می‌کند. از سوی دیگر, ایستار این بانوی سالخورده و باخبر 
از سنت کهن یادگاری را از طرز و شیوه‌ای دیرینه‌سال در رویارویی جامعة زرتشتی 
اال ی ااا چن ریک و دی ا کین جدز * 
میان آگاهان در مسائل دینی» که در اصطلاح آن را ”پیکار“ می‌نامیده‌اند» می‌باید در 
ارتباط و پیوند دانست. سایۀ دوردستی از این‌سان بحث و جدل, و کوشیداری در راه 
یافتن پاسخی پذیرفتنی‌تر برای مسائل و پرسش‌هایی که پاسخی در ابهام دارند. در 
این توصية دیرینه پدیدار است. پس, می‌توان پذیرفت که این حکم و این‌سان تردید 
و سرپیچی نیز بنیادی دیرین دارد. به بیان دیگر, از دیرباز زمینه فراهم بوده است که 
در احکام فقهی کهن دگرگونی حادث گردد. شواهدی کهن گواهی بر آن دارد که 
بنا بر رسم و سنتی دیرنده» همواره در این باب بحث و جدل مبنای کار بوده است. با 
توجهبه ین اصل تاریخی است که ناگزیرهمواره احکام شرعی دستخوش دگرگونی 
گشته و تغییر یافته است. 


چون از ریات دارآب هرمزی ر" و آثاری دیگر از این دست. که به فارسی زرتشتی است؛ 
و نیز کتاب‌هایی به زبان پهلوی, مانند دادستان دین ی" و روایت امید اشوهشتان که 
تاریخ نگارش آنها در قرونی پس از اسلام است. بگذریم. به دو کتاب شایست‌ناشسایست 
و دستنوشتة مندرسی با نام زند فرگرد وندیداد می‌رسیم. این دو کتاب در موضوع 

3Manockji Rustamji Unvala (ed.), Darab Hormozyar $ Rivayat (Bombay, 1922). 


آبرای آگاهی بیشتر دربارة اين کتاب‌ها بنگرید به احمد تفضلی, تاریح ادبیات ایران پیش از اسلام به 
کوشش زاله آموزگار (تهران: سخن. ۱۳۷۶). 


۲۵ 
ابران تاه سال #شمار ۶ ۱۳۳ بایید و زمستان ۲۰۱۹/۱۳۹۸ ی( له 


فقه زرتشتی در دوران ساسانیان به نگارش در آمده است 9 سیمایی از اندیشه‌های 
آن روزگار و مباحث فقهی را در آن قرون دورذست در آنها می‌توان مشاهده کرد. 


در چند فصل از کتابی که آن را با نام شایستناشایست می‌شناسیم. به‌ویژه موضوع 
کلام مسائل و مباحث فقهی است. ویژگی بارز این کتاب داشتن نثری پاکیزه و 
سلیس است. سنجیدگی و روانی و درستی نثر شایست‌اشایست را چون در کنار نثر 
کتاب زند فرگرد وندیداد بگذاریم" تفاوت فاحش میان این دو به چشم می‌خورد. 
چنین به نظر می‌رسد که شایست‌ناشایست را جماعتی از "دبیران دانا و فرزانه " و 
”راست‌نوشتار“ و موبدانی که دانندگان آمور دینی و در عین حال» مسلط بر مباحث 
فقهی بوده‌انده نوشته‌اند یا آنکه در نهایت بازبینی و به اصطلاح "ویراستاری" کرده‌اند 
تا کتاب سرانجام شکلی به خود گیرد چون یک دستنامة" رصع فقهی که برای 
عرضه کردن در همه‌جا شایسته باشد. در قبال آن. زند فرگرد وندیداد سرشار است 
از اغلاط املایی و انشایی. به‌رغم نمایی از جامع دوران پادشاهی ساسانیان و شرایط 
اجتماعی آن روزگاره که در زند فرگرد وندیداد پدیدار می‌آید. چنین آبُدنویسی" و 
دیگرسانی واژگانی را در این کتاب فقهی می‌توان به چشم دید. 


غلط‌های نگارشی و املایی در زند فرکرد وندیداد بسیار است. نمونة آن» املای 2052 
است که بارها به جای 2022 آمده است." با مثلاً له 6 به جای 6 ۱.0۵0 یا نیز 
25 60 2052 به جای 025 6 2052." زبان در زند فرکرد وندیداد در جاهایی تازگی 
دارد و گاهی بسیار جدید به نظر می‌رسد. مثلاًاملای0۵ را به جای ۳80 می‌بینیم.۱۳ 
یا صرف فعل 12000 117/20 برای "توانند.۲۳ دگرگونگی زبان گاهی از حدود شباهت 
میان واژه‌ها در زند فرکرد دیداد با دوران جدید زبان» یعنی فارسی دری» هم 


می‌گذرد و تأثیری از نوعی گوبش را نیز باز می‌نمایاند؛ مثلا نمونة بارز در این باب 
املای 29۳7 است که همواره به جای 09۳0 (< هیزم. بوی خوش برای سوزاندن در 


آزند فرگرد وندیداد. به کوشش ماهیار نوابی و دیگران (چاپ عکسی بندهش ایرانی» روایات امید 
اشاوهیشتان و جز آن. دستنویس رد۰111 گنجينة دستنویس‌های پهلوی و پژوهش‌های ایرانی» شمارةٌ 
۵ بخش زبان‌شناسی (موقسسة آسیایی سابق) دانشگاه شیراز)» ۶۷۳-۴۳۳ 

اکتایون مزداپور باژه و معنا یآ ن از فارسی میانه تا فارسی (تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی, ۰۱۳۹۰ ۱۰۷. 

'مزداپور واژه و معنا یآن از فارسی میانه تا فارسی» ۲۹ 

'زند فرگرد وندیداد» ۴۶۰ سطرهای ۵ و ۱۰ ۵۰۱ سطر ٩۱۱‏ ۵۰۴ سطر ۱۲. 

رند فرگرد وندیداد. ۶۷۲ سطر ۴. 

"آرند فرگرد وندیداد. ۵۲۰ سطر ۸. 

"آرند فرگرد وندیداد. ۰۴۲۲ سطر ۰۱۱ 

"ارند فرگرد وندیداد. ۶۲۱ سطر ۶. 


۳۶ 
ر نمایی از فقه زرتشتی در دوران ساسانیان 


آتش) می‌آید. پا کاررفت 014 به جای 010 (= بوده است).* و 080 به جای 02۷7/50 
به معنای ناشت“ 


به‌رغم این‌سان ناذرستی و تازگی‌های زبانی: پا آشفتگی‌ها در متن» که شاید سهو 
نسخه‌برداران هم در آن دخیل باشد. در زند فرکرد وُندیداد. جهانی از مفاهیم و 
واژه‌های مندرج در احکام فقهی و جهانی باستانی رخ می‌نماید که دورنمایی از حیات 
متن با وندیداد است و استناد مکررش به آن» و شباهتش به زند وندیداد. نظیر همین 
دو متن, فقیهان به وضوح مقام اجتماعی بلندی دارند و تسلط احکام آنها بارز است و 
با قدرت تامٌ» ناظرند بر ابعاد مختلف حیات اجتماعی و شخصی افراد و جامعه. 


دیگر اينکه فقیهان در جدال و مباحثه و در "پیکار" بر سر مسائل مختلفی درگیر 
هستند و به دادن فتواهایی می‌پردازند که به خوبی پیداست که رای و نظر انان. 
در نهایت بر مجامعی ممتاز و ملّی و کشوری» چون "درگاه شلذروان انجمن مغان 
پارس,۳" که بزرگ‌ترین مجمع همگانی موبدان کشور است. اتکا دارد؛ هرچند در 
گذار حادثات روزگار, جز یادی سایه‌وار از اين رقم مجادلات و از اين جهان‌بینی و 
نگرش دینی و جهانداری کهن بر جای نمانده است. 


Y6 


در زند فرگرد وندیداد» بارها به واژه‌هایی چون 6۲۵۸" و ”مرد اشوی نیکزاد 
برمی‌خوریم. آن‌گاه جدایی و افتراق میان 81 و 208 یا نیز 8780 و آنیران ۳" و نیران" 
را می‌توان بازبافت و به توصیف کشید. این واژه‌ها را می‌توان به خوبی بیان‌کنندة 
سای و ایی اجا ات کا ت ا ردم فا غات اهاد 
طبقاتی و گروه‌هایی اجتماعی در داخل کشور دارد یا اینکه افتراق میان مردم کشور 
ایران را با دیگرانی که ایرانی نیستند منظور می‌دارد. سرانجام و در نهایت تفاوتی 
روشن را که در این مفاهیم نهفته است می‌بینیم که آشکارا "مردم‌خودی" را بر 
بیگانگان و دیگران رجحان می‌نهد. 


*ارند فرگرد وندیداد» ۰۵۰۷ سطر ۰۱۰ 

"آرند ف رگرد وندیداد. ۵۰۶ سطر ۰۱۵ 

۷۲شایست‌ناشایست. ه تا یازده؛ ۵-۳؛ و نیز فصل دوم» بند یک. و جز اینها. 
*مزداپور واژه و معنل یآن از فارسی میانه تا فارسی, ۵۶۶ 

*ازند فرگرد وندیداد. ۶۵۸ سطر ۱. 

آرند فرکرد وندیداد. ۰۵۸۸ سطر ۰۱۵ 

"رند فرگرد وندیداد. ۶۵۸ سطرهای ۱ و ۱۴. 


۳۷ 
ایران نامگ» سال ۴> شمارة ۴-۳ پاییز و زمستان ۲۰۱۹/۱۳۹۸ نا 


این‌سان جدایی و تمایز حتی به دایرث طبابت و درمان و دارو هم دامن می‌کشاند:"" 
آگر دارو را انیران آزمایش بر آن کرده باشند. لو» مردی چون شاهنشاه يا موبدان 
موبد پا آذرباد مهرسپندان؛ يا آن «کس» که اندر آن زمان» پیشوای دین ست» که 
از نبودن وی آسیبی و تباهی بر آفریدگان فیک رسد ۰.۰" 

اهاد م مایا که من به قافا ر قروا ا اقا د کمن کید نار 
می‌رسد در حد و مقام و از خیل شهریاران ساسانی باشد؛ و نیز موبدان موبد. که 
باز مقامی والا و حکومتی دارد. آدرباد مهرسپندان در نهایت روحانی و موبدی 
نیمه‌تاربخی و نیمه‌داستانی و اساطیری است و از او نام چنان برده می‌شود که ارجی 


ملی و کشوری در آن می‌توان دید. نیز چون از "پیشوای دین " سخن می‌رود. مقام 
و جایگاه برتر وی به روشنی اشکار است. 


بر این زسته شواهد می‌توان افزود؛ از جمله. حضور جنگاوران و مرزبانان را که در 
نگاهداری مرزهای کشور می‌کوشند." نیز شکل خانه و واژه‌هایی که بر نامیدن 
بخش‌های آن در این متن بازمانده است. بسا که دورانی پیش از آمدن اسلام به ایران 
را نشان می‌دهد:؟۲ "رده اردشیر بابکان را «که آن را» خانة زشن خوانند .. + * رده 
رشن در حکم (-20 ) خانه و اطاق است." گواهی بسیار دیگری را هم می‌توان افزود 
که بر مبنای آنهاه و در مجموع. زند فرکرد ودیداد را می‌باید کتابی فقهی دانست که 
در روزگار ساسانیان به نگارش در آمده است. 


بنا بر چنین شواهدی است که زند فرگرد وندیداد را می‌باید یک نمونه از بسیارانی 
دانست که فقط این یکی از دست تطاول زمانه جان به در برده است. این حکم 
بەويزە اران جای برمی‌خیزد 9 بر این بنیاد استوار است که مسائلی که در مطرح 
می‌شود» همگی آشکارا وجهی فقهی دارد و بر محور تصورات و احکامی می‌چرخد که 
در نسبتی نزدیک است با وندیداد. به هر روی» زند فرگرد وندیداد را اصلا یکسره باید 
نوعی توضیحالمسائل در عهد کهن دانست. 

زند فرگرد وندیداد با قولی از وندیداد آغاز می‌شود که در واقع همانندی دارد با زند 


وندیداد.* آن گاه رشتة دراز پرسش و پاسخ آغاز می‌شود و تا پایان کتاب ادامه می‌یابد. 


"ند فرگرد وندیداد. ۶۵۸ سطر ۱۴؛ ۶۵٩‏ سطر ۳. 

"آرند فرکرد وندیداد. ۶۰۱ سطر .٩‏ 

"آرند فرگرد وندیداد. ۰۴۵۹ سطرهای ۰۱۵-۱۲ 

Dastoor Hoshang Jamasp (ed.), Vendidad: Avesta Text with Pahlavi Translation (Bombay, 


vol. 1, 148, 5:7.‏ ,)1907 
۳۸ 
نمایی از فقه زرتشتی در دوران ساسانیان 


موبدی که مسائل مطرح و مهم و پرسش‌های دینی را می‌پرسد. مُشرف بر احکام 
9 جدل 9 "پیکار * اننتت: مشکلات را بیرسد و سوال کند. آن‌گاه استادی که صاحب‌نظر 
و فتوادهنده است» پاسخ می‌دهد. به نظر می‌رسد که شاگردی که در کار آموختن است 
و دررکاب موبد پرسنده است يا در خدمت موبد پاسخگو شرح این پرسش و پاسخ را 
به کتابت در آورده است. وجود اغلاط نگارشی راء تا حنی بسیار با این فرض می‌توان 
توجیه کرد؛ گرچه سهم نسخه‌برداران را در این مسیر نیز نمی‌توان نادیده گرفت. 


و اقوال نیز خود با آنچه در نسایستاشایست و دیگر متون فقهی می‌آید. توافق دارد. 
بسیار است گفته‌ها و نکاتی که بر آنها همةّ این نوشته‌های پراکنده و کهنه اتفاق نظر 
و يا در آن سخنان همانندی دارند. یا با یکدیگر هماهنگ به نظر می‌رسند. و توافقی 
در آنها به چشم می‌خورد گویای زمینه‌ای واحد و هم‌نوا. در این همسانی و تداوم است 
که در نهایت می‌توان چنین منظری را در آن وحدت به نظر آورد که آرای فقیهانی 
رسمی» با دانش و علمی مدرسی و سنتی؛ پیرامون آن گرد آمده است. 


به بیان دیگر نکته‌های پرا کنده در مباحث فقهی و دینی, با دامنه‌ای گسترده و فراگیر 
را می‌توان بازیافت که یکدیگر را تکمیل می‌کنند و ابعاد گوناگون آنها گاهی آثاری 
و یادگاری را از زندگانی روزمره و رسمی متداول در آن روزگاران به دست می‌دهد. 


در سرآغان می‌باید فهرستی از نام فقیهان و صاحبان فتوایی چون هرمزد سگزی را 
ید کرد که از آنها ذکری به میان می‌آید. بیشتر این نام‌ها در زند فرگرد وندیداد و نیز 
در شایست‌اشایست. هر دوء هست. و نیز گاهی در متونی دیگر. مثال نام فقیهانی که 
در این هر دو متن می‌آید: نربوسنگ است." و روشن»"" کی‌آذربوزید." این نام شاید 
همان باشد که در زند فرگرد دیداد بارها به صورت "کی آذربُرزید ۳" 


1 نیز آمده است؛ 


رند ق رکرد وندیداد. ۰۴۵۶ سطر ۱؛ ۰۵۶۷ ۱۵؛ شایست‌ناشایست. فصل هشتم بند ۰۱۳ 

۲آرند فرگرد وندیداد. ۴۴۰ سطرهای ۸ و ٩‏ شایست‌ناشایست. فصل دوم بند .۳۹٩‏ 

*رند فرگرد وندیداد. ۵۲۱ سطر 4٩۷‏ ۰۵۸۳۴ ۲+ شایست‌ناشایست. فصل هشتم بند ۰۱۷ 

*آرند فرگرد وندیداد. ۰۴۵۶ سطر ٩‏ 

" آرند فرکرد وندیداد. ۶۱۴ سطر ۱۲؛ شایست‌ناشایست. فصل دوم بند ۴۴. 

اآرند فرکرد وندیداد. ۰۴۹۰ سطر ۴؛ ۵۸۴ سطر ۱۲؛ ۵۶٩‏ سطر ۱۴؛ شایست‌ناشایست. فصل یکم. 
بند ۲؛ فصل دوم بند ۰۷۲۴ 

"ند ق رکرد وندیداد. ۰۵۲۱ سطر ۶؛ ۰۵۸۲ سطر ٩۱۰‏ شایست‌ناشایست» فصل یکم بند ۳؛ فصل دوم بند ۵۶. 


۳۹ 
ایران نامگ» سال ۴> شمارة ۴-۳ پاییز و زمستان ۲۰۱۹/۱۳۹۸ ناهل 


اما برخی از این نام‌ها فقط در زند فرگرد وندیداد می‌آید. مانند "خدای‌بود ساروی* 


۵ 99 ۱ ۰ 
مرڊبود پر :9د هرمز 


”مردانشاه»“"" ”ماه‌اورمزد.“ برخی دیگر از این نام‌ها را فقط در شایست‌ناشایست 


Fe 


روتیقه 1 ۳۰۵۷۵۵5۷-0۲۵ بلندهرمن۳" "دادفرخ, 


می‌بينیم» مانند نام بخت‌آفرید." آنرسی برزمهر» "و وندهرمزد: " "وندهرمزد از چاشتة 
ابرگ بگفت که روباه گونه و نوع روباه نسوش را» نراند. ۳" 


توالی ذکر نام رایمندان و ناموران در آرای فقهی را در قطعة کوتاهی نیز می‌بینیم که 
به غسل برشنوم می‌پردازد که غسل تطهیر برای کسی است که "نسامند" باشد و 
با "تسا" یعنی جسد مردگان» تماس يافته باشد." در این نوشتة کوتاه با موضوعی 
معین. شاید که یادگاری و نمونه‌ای از آن سنت کهن بر جای مانده باشد و مثالی 
گنگ و مبهم را بتوان در آن دید که میراث فقهی خاندان‌ها را تمایز می‌بخشیده 
است. در این صورت» شاید بتوان نمایی از تفاوت‌ها و نیز رقابت‌هایی را از آن استنباط 
کرد که تصویری سایه‌وار و دوردست و مبهم را از جدل‌ها و پیکارها و گیرودار میان 
صاحبان آرای کهن نقش می‌زند. پس, بهرکم در اینجا شاید بتوان توالی اين نام‌ها 
را نمایی از نظرگاه متمایز خاندان‌های موبدان نیز به شمار آورد: ۰ ..اين «شیوه؟ آن 
است که هیربد شهمردان بگفت و همین‌گونه باید کردن؛ و بخت‌آفرید همین گونه 
همی کرد و زرتشت بزرگ؛ همیدون مهر آتش آذرگشسب. که ایشان را انوشه. روان 
باد! * 


آیا زرتشت بزرگ" کیست؟ آمده است که به فرمان خسرواله‌شیروان بخت‌آفر ید۳ 
به بازآرایی اوستا پرداخت و تأثير آرای مزدکیان را از آن زدود. خلاف مهر آتش 
آذر کشسبته که نامی استت با جلوه 9 رنگی خیال‌انگیز 9 طرحی بسیار دورء نام 


"آرند فرگرد وندیداد. ۴۴۰ سطرهای :۱۰-٩‏ ۰۵۶۷ سطر ۲. 
آآرند ف رگرد وندیداد. ۰۵۰۷ سطر ۵. 

*رند فرگرد وندیداد. ۰۴۳۵ سطرهای ۱۱-۱۰؛ ۰۵۹۵ سطر ۰۱ 
"ند ف رکرد وندیداد. ۰۴۹۴ سطر .٩‏ 

۲آرند فرگرد وندیداد. ۵۸۰ سطر ۵. 

"رند فرگرد وندیداد. ۵۱٩‏ سطر ۰۱۳ 

شسایست‌ناشایست» فصل بیستم بند ۶۱۱ ۰۲۴۹ یادداشت ۵. 
شایست‌ناشایست» فصل دوم بند ۲ و ۶ و ۴۴؛ فصل سیزدهم. بند ۵. 
"شایست‌اشایست. فصل سیزدهم. بند ۲. 
"شایست‌ناشایست. ۵۴-۵۳ 

"شایست‌ناشایست. ۰۲۴۹ یادداشت ۵. 


۳۰ 
زنل نمایی از فقه زرتشتی در دوران ساسانیان 


7 


شهمردان“ را تا دو سه نسل قبل در جامعة زرتشتی رایج می‌یابیم. آیا در این توالی 
اسامی چه رازی نهفته است. و ایا این طرز برشنوم کردن در خاندانی از خانواده‌های 
موبدان یادگاری نیاکانی بوده است. با تمایزی چند از نظاثر خود؟ 


در پس اسامی این فتوادهندگان» به نظر می‌رسد که احتمالا سه چاشتة میدیوماهی 
و آیزگی و پیشگسیری جای درند که نم اينها بارها در زند فرگرد وندیناد با هم 
و در کنار هم آمده ست؛۹" گاهی نیز دو تا از آنها با هم می‌آید» مثلا ابرگی و 


در تقابل با نام اين فتوادهندگان و رایمندان» و نیز نام "مردبود پسر دادهرمزء" از 
نام‌هایی دیگر نیز در آن متون کهن ذکری در میان است که نشان‌دهندة تنوع و 
وجود سبک‌هایی گوناگون در نوشتن و کتابت رسمی و در "صناعت دبیری" 
مثال آن» آمدن واژه‌های "مردبود" و "زن‌بود" است برای اشاره به "هر مردی" و "هر 
زنی؛" و همچنین دو نام فرخ" و آمهرین"است که در مادیان‌هزاردادستان بارها برای 
ارو ية كسى داعو ص اموم جه کر رف ات د ورین د تات 
است که به جای واژۀة ”اهس ("بهمان)" در معنای "فلان و بهمان" امروزی و 
برای اشاره به "هر کس" و "شخصی" و "فلانی" به کار رفته است؛ همانند با "تقی 
و نقی" در زبان محاورة آمروزی» و کاررفت اسامی "زید و عمرو" در نحو زبان عربی 
که می‌گوید: "ضربِ زید عمروا." آوردن نام‌های ”فزخ“ و ”مهرین“ در چنین بافتی 
خصیصۂ کتابتی کهن دیگری است؛ خلاف نام رایمندانی که ذکری از انان رفت و 
کسانی تاریخی بودهاند با ارج و مقامی فقهی» و دانشمندانی با آرایی معروف و زبانزد 


در انجمن دانشمندان و مدارس دیرینه. 


وننرگا: 


رند فرگرد وندیداد. ۵۲۴ سطرهای ۱۲ و ۱۴-۱۳؛ ۵۲۵ سطرهای ۸ و ٩‏ و نیز ۴ و ۵؛ ۰۵۷۱ سطرهای 
۳و ۴و۸و٩‏ 

رند ف رکرد وندیداد. ۶۱۵ سطرهای ۱۰ و ۰۱۱ 

"رند فرگرد وندیداد. ۰۵۷۳ سطرهای ٩-۱۰؛‏ ۵۶۷ سطر ٩؛‏ ۵۰۷ سطر ۱. 
"ند فرکرد وندیداد. ۵۰۸ سطر ۱؛ ۵۷۳ سطرهای ۱ و ۲. 

*آرند فرکرد وندیداد. ۸۵۸۵ سطر ۰۱۵ 

"ند فرگرد وندیداد. ۵۸۰ سطر ۸. 

اند فرگرد وندیداد. ۵۸۳ سطر ۴. 

*مزداپون واژه و معنا ی آن از فارسی میانه تا فارسی» 3۳۰-۱۲۶ 

"بنگرید به شایست‌تاشایست. ۵۴ یادداشت ۵۷. 

مزداپور واژه و معنا ی آن از فارسی میانه تا فارسی» ۰۱۲۸-۱۲۷ 


۳ 
ایران نامگ» سال ۴> شمار ۶ ۳ پاییز و زمستان ۲۰۱۹/۱۳۹۸ یلد 


در زند فرگرد وندیداد از "پوربوتکیشان ۳" و از "نیکان پوریوتکیشان "۳" یاد می‌شود. 
در شایست‌ناشایست» در فصل یکم. بند ۲ از "داد پوریوتکیشان * سخن می‌رود» ٩!‏ 
و از توالی احکام آنها که قرائت آن چندان هم روشن نیست. نیز توضیحی دربارة 
پوریوتکیش در فصل ششم بند ۷ می‌آید:"" "پیرو» آیین پاکیزه و بهدین ماییم 
و پوریوتکیش ماییم و پیرو» آیین آمیخته. (پیروان» سرکردگی(؟) سین(؟) اند و 
پیرو» آیین بتر زندیق و ترسا و جهود و دیگر مردم) از این قبیل‌اند. “جز این از 
اندرز پوریونکیشان خبر داریم." که گفتار "پوربوتکیشان دارندگان دانش نخستین 
و متقدم*" رصقمکنمع 8200 1 06/6۱65) است. نیز شایست‌ناشایست از 
رگا کم سوه که یو اا دک وک الفا ا سفن 


از متون مختلفی که نام این رایمندان و فتوادهندگان را می‌آورنده چنین پیداست 
که اینان گاهی بر سر امری توافق دارند بر آن "همدادستان" (صقاده2-050ط) 
و "همداستان اند و ری بر توافق می‌دهند. گاهی نیز در این جدل‌هاء و در این 
"پیکارستان" توافقی در کار نیست و رایمندان دربارة چیزی "جددادستانی" دبا[ 
طتصقاعع120)" و اختلاف در رآی و نظر دارند. گاهی امری را "بتر دادستان‌تر* 
(عاحقاده ۳۳۷21127-150" به شمار می‌آورند و در آن باره» "خدتری" (طتهتانال" و 
اختلاف نظر در کار است و آرای آنها با یکدیگر در توافق نیست و نظرشان ”جدتر“ 
9 است. گاهی نیز امری را ”وهکرد“ )We1-)۵۲۵(‏ ”و ”اصلح“ می‌شمارند. 


در جریان پرسندگی و پاسخ در زند فرگرد وندیداد» موبد رایمند آرای کهن را در میان 
می‌نهد و آنها را بازگو می‌کند و بازمی‌گوبد. در جایی نیز نظر خود را هم می‌آورد و 
بر آرای پیشینیان می‌افزاید:"" ...و «مّاء از من لو به نظر من و بنا بر فتوای» من؛ 


ثرند فرگرد وندیداد. ۵۱٩‏ سطر ۳. 

رند فرگرد وندیداد. ۸۵۷۱ سطر ۶. 

اتسایست‌ناشایست ۲. 

سایست‌تاشایست, ۸۵. 

آشتیرهای بزلوض گردآوردة دستور جاماسب اسانا (تهران: مؤسسة مطالعات و تحقیقات, ۱۳۵۰» ۵۰-۴۱. 
متن‌های پهلوی. ۰۴۱ سطر ۳. 

اشایست‌اشایست» ٩۳-۹۲‏ یادداشت ۴. 

آرند ف رکرد وندیداد. ۰۴۵۵ سطرهای ۰۱۴-۱۳ 

رند فرگرد وندیداد. ۰۵۸۶ سطر ۱. 

"ند ف رکرد وندیداد. ۵۶٩‏ سطر ۳. 

اند ف رکرد وندیداد. ۶۵۵ سطر ۴. 

"ند ف رکرد وندیداد. ۵۸۷ سطر ۰۷ 

"رند فرگرد وندیداد. ۵۰۸ سطر ۴؛ ۰۵۸۲ سطر ۱؛ ۰۸۵۸۵ سطر ۴+ ۶۰۶ سطر ۴. 


۳۲ 
لر نمایی از فقه زرتشتی در دوران ساسانیان 


مگر که ..." (نمعه 98 صقحط 22 1۵ ۰ ۰" پا "ما از من" (102 22 )۰ از من اما" 
(08 ۱220 22:*" پا جز اینها. گاهی هم پاسخ این است: 55054 لزع 06 5-0 ("پس 
درنیافته‌ام و نشنیده‌ام و نمی‌دانم؟). ۲ 


افزون بر نام فقیهان و رایمندان. که برخی از آنها ذکر شد. و نیز آرای "نیکان 
پوریوتکیشان» می‌آید که "بنا بر همه چاشته‌ها۲۳ رأی فقهی چنین است؛ گاهی 
نیز ابهامی در کار است: "دستوران گفته‌اند. ۲۳ در مواردی هم اتفاقی در اقوال نیست: 
"هست دستوری که گفت»۳۳ يا حتی: الناع 165 اک ۱۵ (و هست کسی که 
گفت؟)" و حتی: 250 (قولی» هست .۳.۰۰ گاهی نیز نظری مخالف در کار است: 
"(پیروان جاشتة) پیشگسیر به خطا (- )185 06 020) گویند ۲۳.۰۰ 


مباحثی که در این "پیکارها" و جدل‌ها مطرح می‌گردد. ابعاد بسیار متنوعی را در بر 
می‌گیرد. از یک سوی» فقیهان دربارة جزئیاتی از حیات و مرگ سخن می‌گوبند و 
مباحثی را دربارة آفرینش و زندگانی» و نیز حیات پس از مرگ مطرح می‌سازند که 
فهرستی از همة مسائل عالم را؛ تا جایی که علم و اطلاع آن روزگاران از آنها خبر 
می‌داده است. شامل می‌شود. از سوبی دیگر, بخشی اصلی و بنیادین از زندگانی 
فردی و اجتماعی مورد بحث و تحت دستور فقیهان است. اینان دربارة ابعادی از 
زندگانی در احکام خویش به گفت‌وگو می‌پردازند و دامنة امر و نهی مقدس را بر 
وجوهی چندان گوناگون از حیات جامعه می‌گسترانند که در آن اینه نکته‌های 
فراوانی را از جنبه‌های مختلف عمل و اندیشه و برخورد و طرز رفتار مردمان در آن 
روزگاران می‌توان دید و از آن آگاهی یافت. 


بدین شمار است که مسائلی 9 چیزهایی که در این جدل‌ها و "پیکارها* مطرح 
می‌شود و آثاری از آنها در اين پرسش‌ها و پاسخ‌ها به چشم می‌خورد» بخش بزرگی 


از زندگانی فردی و اجتماعی در آن روزگار را در بر می‌گیرد و ابعاد بسیاری از بسا 


رند فرگرد وندیداد. ۵۷۴ سطر ۰۱۱ 

*آرند ف رکرد وندیداد. ۰۴۹۸ سطر ۱۳: ۸۵۰۸ سطر ۵. 

رند فرگرد وندیداد. ۰۵۹۶ سطر ۰۲ 

اند فرکرد وندیداد. ۰۴۴۸ سطر ۱۴: ۵۰۹ سطرهای ۰۱۴-۱۲ 
"آرند فرگرد وندیداد. ۵۸٩‏ سطر ۴. 

آارند فرگرد وندیداد. ۵۴۶ سطر ۱۲: ۰۴۳۲۵ سطر ۸. 

آرند ف رکرد وندیداد. ۰۵۴۰ سطر ۰۱۲ 

*ارند فرگرد وندیداد. ۰۴۴۱ سطر ۰۷ 

رند فرگرد وندیداد. ۰۴۴۶ سطر ۰۱۳ 


۳۷ 
ایران نامگ» سال ۴> شمارة ۴-۳ پاییز و زمستان ۲۰۱۹/۱۳۹۸ رنه 


ان دایره می گنجد. در حقیقت. در اینجاست که با منظری از "داشته‌ها" و متعلقاتی 
مادی و يا فرهنگی و دانشی و اجتماعی زمانه در زند فرگرد وندیداد روبه‌رو می‌شویم 
که اغلب با نظاثر خود در شایست‌ناشایست " و نیز زند وندیداد همسانی دارد که 
فهرست بلندی می‌سازد. 


فهرستی از نام میوه‌هایی مانند خرما و انجیر و اناره و آلو شفتالو زردآلو و نیز گردو 
و بادام و فندق و پسته."" و همچنین غلات را در زند فرگرد وندیداد می‌بینیم» و نیز 
نام "دشت فاریاب""را و طرز پاکیزه داشتن و آبیاری را در آن. دربارة آبانبار*" 
(۷316512۳) چنین پیدا است. و به‌واسطة نام وارستان»" از مصدر ۱/2170 (باریدن 
ا کے کا تین اط کہ کے نای وک امت که اضر آب باراخ زاف ان 
جمع می کردند و به کار می‌بردند. نظیر چنین آب‌انباری را هنوز به ندرت در قریه‌های 
بیابانی در یزد یا در خنج فارس می‌شود بازیافت. 


فزون‌تر ان که نام ”راه شاد“ به ميان می‌آید که همان "شاهراه* اییتنت 9 دربارة "نردة 


موسوم به نرده اردشیرپایکان" که از آن سخن رفت می‌گوید. و این بخشی از نوعی از 


نیز از قرطاس و کاغذء"" و بلور" و نفت و قیر" و گوشت نمک‌سود و زرشک و 
انارسود"" در زند فرگرد وندیداد یاد می‌شود. و این واژه‌ها در آن می‌آید» و همچنین از 
انواع بیماری» مانند "گر" که همان کچلی است. نام می‌برد و از آبلهه و سپس تب گرم 
و سرخ هو گیاهاتی با کازیک فرماتن را عظرسات اند گیاه هقعی رگ: یگ وینگ 
گشتاسبی و منگ زرتشتان,"* نام انواع جواهرات نیز در این کتاب آمده است.* که 


همانندی دارد با شایست‌تاشایست و زند وندید/د. همةّ این رشته یادها و اشارات در 


"مثلاً بنگرید به شایست‌ناشایست» فصل دوم بندهای ۱۳۲۴-۱۲۰ 
"رند فرگرد وندیداد» ۵۲۳-۵۲۲. 

رند فرگرد وندیداد. ۰۴۹۶ سطر ۰۱۲ 

"ند ف رکرد وندیداد» ۰۴۸۳۲ سطر ۰۱۱ 

اند فرگرد وندیداد. ۶۴۰ سطر ۱۰. 

"ند فرگرد وندیداد. ۰۵۲۲ سطر .٩‏ 

آرند فرگرد وندیداد» ۰۵۲۷ سطر ۰۱٩۹‏ 

رند فرگرد وندیداد. ۵۵۱ سطرهای ۲ و ۴. 
ند فرگرد وندیداد. ۰۵۲۳ سطرهای ۸ و .٩‏ 
"رند ف رگرد وندیداد. ۶۰۷. 

"رند فرگرد وندیداد» ۶۰۱. 

"رند فرگرد وندیداد» ۵۲۷. 


۳۴ 
ر نمایی از فقه زرتشتی در دوران ساسانیان 


طوقی از اقوال فقهی پیچیده است و به مناسبت حکمی فقهی و با وجهی اغلب 
اساطیری ذکری از هر یک می‌رود. 


از "تیغ زدن برای درمان "۳" و "داغ زدن برای شفا“ "و نیز ”خالکوبی“ "یاد می‌شود. که 
این یکی را ناپاک می‌شمارند و رنگ آن را باید زدود و پاک کرد. 


نکتةّ بنیادینی را که در این مفاهیم و مسائل فقهی کهن می‌بینیم» آن است که 
استحاله و دگردیسی بارزی در کار است و در این مسیر بارها تحولاتی اساسی و 
بنيادین رخ می‌نماید: گاهی یک مفهوم پزشکی به مفهومی اساطیری بدل می گردد. ۳" 
یارنگرزی مثلا چنان با احکام مرسوم و متداول درهم می‌تند که بُعدی فقهی به خود 
مبی گیرد: "کرمیزه "۳ که وا قرمز از آن بازمانده است نام رنگ است. این رنگ از 
حشرة رنده‌شده به دست می‌آید و در رنگرزی سنتی ارج و بهایی سنگین دارد. اما از 
نظرگاه فقه وندیدادی چون از گرم و حشره ساخته می‌شود. ریمن و نجس است و 
هر چه را با ان رنگ کنند نیز ناگزیر ناپاک است. 


خستران ‏ را "داشت؟“ 39 اا ”داشت“ ناگزیر Dl‏ 9 از این 
تن وی پلنگ yS‏ 
e‏ ”پاک کنند.؛ برای ”رفع سوم ی 
نمایی از شکل گیری احکام فقهی را می‌توان دید. 


افزون بر نمونة بارز کسب تکلیف در پوشیدن پوستین» یا در رنگرزی» در زند فرگرد 
با حد وسی می‌بابيم که حتی 
چون از شاخه‌های درختا .۵ ن پاشکل کرس “و صندلى و ” تخد گا تختگاه "۳" برای نش ن 
و خسبیدن سخن می‌رود» باز هم مناسبت فقهی در کار است. در حقیقت» چنین 
یادکردی بدان سبب است که حکمی فقهی دربارة آن صادر شود. 


رند فرگرد وندیداد. ۶۰۲ سطرهای ۱۳ و ۰۱۴ 

آرند فرکرد وندیداد. ۶۰۴ سطرهای ۱ و ۳. 

رند فرگرد وندیداد» ۶۲۲ سطرهای ۱۲ و ۰۱۳ 

ند ف رکرد وندیداد ۶۶۲-۶۶۲ 

آرند ف رکرد وندیداد. ۶۶۲ سطر ۷. 

"آزند فرگرد وندیداد. ۰۵۵۱ سطرهای ۱۴-۱۲ و پس از آن. 
ند ف رکرد وندیداد. ۴۸۱. 

رند ف رکرد وندیداد ۴۸۲. 


۳۵ 
ایران نامگ» سال ۴> شمارة ۴-۳» پاییز و زمستان ۲۰۱۹/۱۳۹۸ ی( تلد 


رای متال, یکی دیگر از "داشته‌های کهن" که نامش در زندف رکرد وندیداد می‌آید 
"آب‌تن‌تخمه "۳" است. می‌دانيم که بندهش از گونه‌های آب نام می‌برد که یکی از این 
نواع. "آب‌تن‌تخمه" است و این نام بر آبی اطلاق می‌شود که آن را از گیاهان یا از 
مجعو لات کیا کوک رام ای کح ا می وان با واب کے کاک 
این یکی را می‌باید صورت ایرانی از وارةُ عربی و رایج امروزی برای "عرق" و عرقیات 
1 آنها است. از گلاب برای شستن دست و 
دهان استفاده می‌کردند." نیز احتمال دارد که گاهی به هنگام ا املای 
گلاب“ با خویاب“ در آمیخته باشند ملا احتمالا در شعر شاهنامه:" 


چو پر شد سر از جام روشن گلاب 
به خواب و به آسایش آمد شتاب 


در این ترکیب و در هم آمیختن ابعاد گوناگون از پدیده‌های عالم» گاهی نیز اشکال 
و نمونه‌هایی پدید می‌آید که ابهام می‌آفریند و برای رفع ابهام آن به ابزار و واسطه 
نیازمندیم. نمونة آن» مفهوم "خوردن تسا" است. در نگاه مه 
می‌رسد که چون اصلا واه نسا" به پیکر درگذشتگان اطلاق می‌شود. در اینجا با 
نوعی خوردن جسد آدمی. و آدم‌خواری روبه‌رو هستیم و چنین مسئله و امری مطرح 
است. فقط با جستجوی بیشتر است که روشن می‌شود طبق همان احکام وندیدادی» 
و آنچه در زندف رگرد وندیداد بارها به آن اشاره می‌رود» گوشت برخی از جانوران» مانند 
سک و روباه" " و چند جانور دیگره نسا شمرده می‌شود. پس بنا بر این اصل و حکم 
شرعی است که خوردن آنها حلال نیست و معنای "نسا خوردن" همان خوردن 
و قاعدة معمول در جامعه نباید آن را بخورند. 


می‌شناسیم. 9 از "موقوفه* به شکل ”نهاده“ (nihadag)‏ 9 ”بنهاده“'' (be nihadag)‏ 
سخن می گوید. سپس در فصل هشتم آن» از دو نکته گفت وگو می‌شود که در نهایت 


۲ارند فرگرد وندیداد. ۰۵۸۸ سطرهای ٩‏ و ۱۲: ۵۵۱ سطر ۰۱۵ 
"از جمله بنگرید به فردوسی. شاهنامه. جلد ۰۱ ۶۱۱ 

**فردوسی» شاهنامه, جلد ۰۱ ۴۲۸. 

رند فرکرد وندیداد. ۵۱۵-۵۱۴. 

"برای نسای روباه» بنگرید به زند فرکرد وندیداد. ۶۶۷ سطر ۰۱۱ 
7 شایستناشایست. فصل دهم بند ۲؛ و نیز ۱۳۶-۱۳۵ 


۳۶ 
لرا نمایی از فقه زرتشتی در دوران ساسانیان 


با همدیگر پیوستگی دارند: یکی دوگانه بودن گناه» و دیگری توبه از گناه. این یکی را 
در گویش بهدینان" ۲ "پتت"(مکنزی:؟: " م) می‌نامند. اینک در جامعة زرتشتیان 
هنوز نهاد اجتماعی وقف زنده است و با همین واه عربی "وقف " (گویش بهدینان:* 
0 6 ) خوانده می‌شود؛ اما نیايش پتت. که اصلا زبانی تازه دارده حکایتش چیز 
دیگری استته: 


امروزه از پتت کردن فقط سراییدن نیايش پتت برجای مانده است و پتت نیایشی 
است با چند شکل و گونة مختلف. اما در شایست‌ناشایست. در همین فصل. از اعتراف 
کردن به گناه در نزد "ردان" و "رد دینی** ۲ سخن به میان می‌آید. بند دهم» می‌گوید 
که "آذرباد پسر زرتشت" یکی از شاگردان خود را گماشته بود تا اعتراف به گناه و توبه 
را بپذیرد. به نظر می‌رسد که رسم اعتراف به گناه که در نزد مسیحیان و مانویان داثر 
و معمول بود. در ایران نیز آن را اقتباس کردند تا به عمل دراید. شاید بخت‌افرید. که 
به فرمان انوشیروان دادگر دست به اصلاح کردن اوستا زد پتت را بر آن افزوده باشد. 


"دوگانه بودن گناهان" است. در بند یکم از این فصل می‌خوانیم که:"' ”گناه 
همیمالان (< خصمان) را اندر (- در نزده نسبت به) همیمالان باید جبران کنند و 
آن (< گناه) روانی را در نزد ردان باید جبران کنند؛ و نیز چون «هرچه» ردان دین 
فرمایند. بکنند» گناه برود (= پاک شود)... ٤‏ ”گناه مها لاه ۳۶ خطایی و جرمی 
است که نسبت به کسی انجام گرفته باشد» 9 ”گناه روانی“ (ruwanıg)‏ خطا کردن 
9 قصور در برگزاری آیین‌ها 9 آدابی انیس که ”دینیاران“ 9 روحانیان مقرر داشته‌اند 9 
در احکام دینی می‌آید. 

هنگامی که گناه همیمالان» و همالان و خصمان مطرح نباشد. نیازی به دادگاه و 
رآی داور نیست. در اینجا می‌بینیم که اقتدار "رد دینی" در برابر قدرت داور و قاضی 
مطرح است و حتی در همین فصل می‌آید که:" " "و هر گاه زد دینی» سر بریدن او 


۳ "بنگرید به سروشیان» فرهنگ بهدینان. 

*" بنگرید به دیوید نیل مکنزی. فرهنک کوچک زبان پهلوی. ترجمة مهشید میرفخرایی (تهران: 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی» ۱۳۹۰) 

* بنگرید به سروشیان» فرهنگ بهدینان. 

* شایست‌ناشایست. بندهای ۲ و ۷ و بندهای ۱۰ و ۱۱ و جز اینها. 

.٩۷ شایست‌اشایست.‎ ۲ 

* شایست‌ناشایست» ۰۱۰۴ 

۲( شایست‌تاشایست. ۹۶ 


۳۷ 
ایران نامگ» سال ۴> شمارة ۴-۳ پاییز و زمستان ۲۰۱۹/۱۳۹۸ یلد 


را دستور» فرماید. درجای (- بی‌درنگ»» اشو شود» و برای وی سدوش باید پشت. و 
بر او شمار سدوش نباشد.“ ”اشو“ به معنای "پارسا* 9 مبرا از هر گونه گناہ و در اینجا 
گناهان وی زدوده می‌شود و روانش به بهشت می‌رسد. 


"یشتن سدوش"؟ و "شمارسدوش "نیز یکی به مراسمی که در بامداد چهارم در گذشت 
باید برگزار کرد" بازمی‌گردد و دیگری به گذر روان از چینود پل و پل صراط." 
شمارش کردارهای فیک و بد که هر کس در گیتی کرده است. و پاداش و مجازات 
آن به "شمار سدوش" بازمی گردد. برگزاری مراسم دینی و آیینی سدوش, و نیز دیگر 
آداب دینی برای گناهکاران 9 "دروندان "منع بشنده: استت 9 این امر از حکمی برمی‌آیذ 


این‌سان جدایی و مرز کشیدن میان فقاهت و فضاوت. و در عین حال بقای این دو 
را در کنار یکدیگر باید امری دانست که از دیرباز برقرار بوده است. در عین حال که 
از جدایی میان این دو از دوران‌های پیشین خبر داریم. به نظر می‌رسد که در دوران 
ساسانیان این دو در کنار یکدیگر هر کدام نقش خود را بازی می‌کرده‌اند. باید دید 
که آیا داورانی که در مادیان هزا ر دادستان به قضاوت می‌پرداخته‌اند. همگی از خاندان 
موبدان و مغان بوده‌اند. و آپا تمایز میان احکام آنان و آنچه مثلا در امه‌های منوچهر 
می‌آید. چیست و در چه پایه‌ای است. آیا دیااکو شهریار بنیان گذار حکومت ماد هم 
که داوری و قضاوت می کرده است. از خاندان و طایفة مغان بوده است؟ به هر تقدیر 
چنین پیداست که احکام کشوری و مدنی در دوران ساسانیان در کنار احکام فقهی 
هست. و اما از آنها جداست و استقلال دارد. 


به هر سان, در بند ۰۱۱ از همین فصل هشتم شایست‌تناشایست. هنگامی که از شرایط 
لازم برای آن موبدی و دی که اعتراف‌گیرنده است. یاد می‌شود. تمایزی مطرح 
می‌شود که به‌واسطة علم و دانش در نزد اینان پدید آمده است و با چنین معیاری: 
از بر دداند»؛ 9 پادافراه گناه را از بر داند>» و خویشتن ویراسته (< صالح) باشد. ھقولی› 
هست که چنین گوید که هیربدستان «نیز باید کرده باشد. ۱۱۳ 


شایست‌ناشایست. ۲۳۰ یادداشت ۶ 
۲ نمایست‌ناشایست» ۱۰۴ یادداشت ۱؛ ۱۰۵ یادداشت ۴؛ مهرداد بهار پژوهشی در اساطیر ایران 
(جاپ ۲؛ تهران: آکه ۱۳۷۶). ۳۳۹-۳۳۶ 


۳۸ 
راه نمایی از فقه زرتشتی در دوران ساسانیان 


در چنین تمایزی است که مرزهایی را مشاهده می‌کنیم که فقیهان عادی را از 
قانون‌دانانی که در کتاب مادیان هزار دادستان احکام آنها نقل می‌شود. و داورانی که 
در دادگاه‌های زمانه حکم قانونی صادر می‌کنند» متمایز می‌سازد. در اینجاست که 
می‌بینیم از دو بنیاد اجتماعی و فرهنگی جدا از یکدیگر سخن می‌رود: یکی قانون و 
دیگری فقه. از احکام آن یکی برای مثال در کتاب مادیان هزار دادستان مثال‌های 
بسیار هنوز بر جای مانده است و از احکام فقهی فاصله می‌گیرد. 
شواهدی دیرینه در دست است که داوری و قضاوت از هزاره‌های دوردست بنیاد 
اجتماعی متمایز و مشخصی در جامعة ایرانی و همالان هندواروپایی آن بوده است. 
تداوم این بنیاد و و نهاد اجتماعی دیرینه در کنار فقه وندیدادی مبحثی است که 
دربارة آن می‌توان به بحث و جستجو پرداخت. به هر تقدیر در یک سویی مادیان 
زار دادستان و قوانین ان» که البته آمیختگی آنها با قوائین سامی بین‌لنهرینی نیز 
به چشم می‌خورد. هنوز بر جای مانده است و در سویی دیگ وندیداد و تفاسیر 
مختلف و موازی آن. به هر تقدیر این بحث باقی می‌ماند که باید پرسید ایا در روزگار 
ساسانیان, و طبعا در قرون پیش از آن. در ایران چه نسبتی میان قانون و احکام فقهی 


در میان بوده است و نسبت و ارتباط آنها را در چه حذّی می‌دانسته‌اند. 


پاسخ این پرسش و روند دیگرگونی تاربخی این بنیادها هر چه باشد. در این متون 
فقه. احکام فقهی در آن روزگاران نخست. همگی و تمام سطوح حیاتی جامعه و ابعاد 
اندیشگی و رفتاری مردم را منظور می‌دارد و به محض آن که شرایط ایجاب کند. 
زمینه را کاملا آماده ساخته است تا به صدور دستورهایی در آن باب دست یازد. 
دیگر آنکه در اینجاست که در بسا موارد» آمادگی آن را فراهم آورده است تا ابعادی 
اساطیری را بو واقغیک بیفزاید مقال آن. وجرد اساطیری دیو با درو زپیلوی: 
:0 مکنزی:"۲ 1۳2 ”دیو؛“ گویش بهدینان:*'' زه۲ل» و نیز زاء در هت ه ۷نل) 
نٌسوش (085025) است. دروج نسوش با مرگ فرا می‌رسد و کالبد د رگذشتگان را ناپاک 
می‌کند. پس بدن آدمی به "نسا" (پهلوی: 0255) بدل می‌شود. برخی جانوران مانند 
منک و رواد هم مشمول همین کک می شود سپس ط رها فار با تا و اام 
آن» در شرحی درازء به تعریف درمی‌آید و ابعادی آیینی می‌آفربند. 

در این رشتة بلند از احکام رفتاری, البته یک پاية استدلال بر واقعیاتی عینی و 
پدیده‌هایی تکیه می‌زند که در جهان بیرونی و واقعی به چشم می‌خورد و حقایقی 


*""بنگرید به مکنزی, فرهنگ کوچک زبان پهلوی. 
* بنگرید به سروشیان» فرهنگ بهدینان. 


۳۹ 
ایران نامگ» سال ۴> شمارة ۴-۳ پاییز و زمستان ۲۰۱۹/۱۳۹۸ ناهل 


بارز است. اما همین واقعیات عینی را سپس در طرحی فقهی گنجانده‌اند که به 
اسانی راه به اساطیری درازدامن و ایینی» و ادابی گسترده می‌بَرّد. به بیان دیگر, این 
بایدها و نبایدها بر احکامی فقاهتی و ایینی متکی است و بر آن پایه قد برافراشته 
است که فقیهان در آن مسائل به بحث و جدل می‌پردازند و آرای کهن را می‌آموزند 
و می‌آموزانند. 


این هر دو سوی را در همان مثال "پدویشگ؟ به خوبی می‌توان دید: "پدویشگ" 
ناپاکی و نجاستی است که به همراهی "دروج نسوش" فرامی‌رسد و بنا بر احکام 
مس ری ا فج ہے کف یس ر او ان تاه اس جات 
انتشار می‌یابد و الودگی سرایت می کند. در چنین احکامی» به نظر می‌رسد پدیده‌هایی 
مبنای اندیشه و مثال بوده است که امروزه آن را علم بسان انواع میکروب و سرایت و 
نشر انها می‌شناسد. انچه را که بر اثر تجارب و مشاهدات عینی می‌دیده‌اند و انها را 
باور داشتند. به پدیده‌های اساطیری "دیو" و "دروج" نسبت می‌داده‌اند و در این مورد» 
آنا کیره ادوا رتشن اس که خضت آنها را می‌ هد تارها: دی مال ها 
بارز و روشن مشاهده کرد و نتایج آن احکام اساطیری و آیینی را به چشم دید: چنین 
است که در بنیان اعکامی فقهی که‌به آلودگی و آلایشی که هر گتوا و کشتنده اس 


بازمی گردد. مشاهداتی عینی را می‌توان بازشناخت؛ هر چند که توجیه و بیان انها 
قطعا به آیین و احکام آیینی معطوف می‌گردد. فزون‌تر آنکه بر مبنای همین احکام» 
اقوالی را نیز می‌توان دید که فقط دنبالة همان احکام و سخنان‌اند و اصلا وجهی عینی 
و واقعی در آنها نمی‌توان بازیافت. 

در چنین سازوکاری از دادوستد واقعیات عینی با ذهنیات و بافته‌های ذهنی است 
که جهانی از اساطیر کهن و فرمانگر خلق می‌شود که بر همة ابعاد و رفتار و کردار 
کسان و جماعت حکم می‌راند. مثالی از این زسته اسطوره را در این موضوع. در پدیدة 
سرایت بیماری می‌توان مشاهده کرد: واقعیتی ناشناخته که به تجربه به اثبات رسیده 
است. چون به بیان فقهی درمی‌آید. اسطورة دروج نسوش را می‌آفریند. بنا بر فقه 
وندیدادی» نسوش بر اثر تماس و به اصطلاح "همگرزگی" (2200-2277221۳) با مردم 
نجس و به اصطلاح "نسامند" می‌شوند. نیاز است که با غسل "برشنوم" تطهیر یابند. 
برشنوم یا "شوه" در نهایت» نوعی قرنطینه است که در نه شبانه‌روز پا طی ده روز 
برگزار می‌شود و در این مدت نسامند و ناپاک از دیگران جدا می‌ماند. 


۴۰ 
برل نمایی از فقه زرتشتی در دوران ساسانیان 


چون این حکم را از نظرگاه علم و دانش و شیوه‌های بهداشتی و طبی امروزی 
بازبینی کنیم اکنون منظری و طرزی دیگر دار: به همین روال است که چون 
آن را از نظرگاه آیینی بنگریم» رسمی است فراموشیده. "شوه رفتن»" و نیز طرزها 

و قواعد حمل جسد بنا بر اقوال وندیدادی. تأثیری بارز و قابل مشاهده داشته است. 
شاهد منالی از پیامد تخلف از این‌گونه احکام هنوز در یادها مانده است. در حدود 
صد سال پیش به قول شادروان رشید مهربان رستمی از مزرعة کلانتر یزده جوانی 
که جسدهای کسانی را که از بیماری و مرضی مانند وبا مرده بودند. نادانسته بی‌آنکه 
از احکام وندیدادی پیروی کند. و یا دانسته و بر خلاف آن, و يا به احتمال قوی‌تر 
به ناچار» به تنهایی حمل کرده بود» خود هم بیمار شد و درگذشت. امروزه علم اين 
فاجعة غمبار را توضیح می‌دهد و ابهامی دربارة چرایی و علت آن باقی نمی‌گذارد. اما 
در ذهن اسطوره‌گرای قدیمی. چنین واقعه‌ای مبنای استواری بر تحکیم ایمان بود. 
از سوی دیگر, دشواری و غریب بودن برگزاری آیین شوه آن را متروک کرده است و 
نیز آن توصیه هم از یادها رفته است که می‌گوید یک‌بار غسل برشنوم کردن در طی 
زندگانی برای هر کس واجب دینی است. 


به همین روال است حکم فقهی ضرورت دور کردن نسا از آب و ضرورت فقهی 
بیرون آوردن نسا از آب. اکنون می‌دانیم که جسد جانداری که از بیماری واگیردار 
درگذشته باشد. خواه آدمی باشد و خواه جانداری دیگر می‌تواند فاجعه بیافریند 
و موجب سرایت انواع بیماری شود؛ و یا اصولاً پوسیدن هر جسدی در آب امری 
خطرناک است. اما این حکم. و يا منع شستن دست و بدن در آب روان» همگی 
وجهی علمی یافته است و وجه فقهی خود را درباخته است. اما برخلاف همة اینهاه 
به موجب رای بده رار مقلا کسی دست و دهان ور ¿ عملا اکنون 
دیگر احترازی در کار نیست. 

در این آثار دیرینه‌سال و مندرس, افزون بر آگاهی‌هایی که دربارة زندگانی عادی» 
و یا حتی گذر روزمرة لحظات. گاهی رخ می‌نماید» مانند اطلاعی که از وارستان." 
9 "نردة اردشیر" و ”راه شاه“ 9 شاهراه. و یا امکان غسل کردن در کشتی, واژه‌های 
کهن نیز در دست می‌ماند: ”دشت فاریاب" و واژ28007 ۰ که معنای أن ”ناكار“ و 
"فتاده از حیِز انتفاع " است. و نیز ۲.2۵810 این واژه در متون فقهی به زبان فارسی 


۴ ند فرکرد وندیداد. ۰۴۷۷ سطرهای ۱۲ و ۱۳: ۰۵۷۱ سطر ۱۲. 
۲ ارند فرگرد وندیداد. ۵۹۸ سطر ۳. 
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زرتشتی» به صورت "آغار" درآمده است با همان معنیء و نیز "آغاری" از آن مشتق 
به مراسم دینی بازمی گردد. امروزه هنوز زنده می‌یابیم و سيطرة احکام کهنسال آن 
"ردان دین" و فقیهان آن اعصار دیرین را هنوز در این "گله‌جا" و در حیطة ایین‌های 
مرسوم و آداب عادی زندگانی زنده 9 پابرجای می‌بینیم؛ مانند کاربرد "آب‌تن‌تخمهد* 
که همان گلاب و عرقیات یا شراب می‌تواند باشد» که این یکی الکل دارد و تأثیر آن را 
دارد و تطهیر می‌کند خبر داریم که تا چندی پیش هنوز برای تطهیر مرسوم بود و 


برای سفره‌هایی که کاربرد آیینی دارند نیز تا چندی پیش استفاده از پنبة "خودرنگ"* 
و "دارای رنگ طبیعی" رجحان داشت و حتی رنگ مصنوعی بازاری راء که در آن از 
کرمیز و حشرات نیز خبری نبود. کمتر می‌پسندیدند. در شرایط آمروزی در همة این 
باورهای کهنسال. بخش دگرگون و تازه‌وش فقط بر جای است و اما می‌باید افزود 
که حتی حکم فقهی موکدی که می‌گوبد برای پاکیزه داشتن آب نباید آن را بر نسا 
ریخت. یا زن دشتان می‌باید از آن حذر کند. یکسره به باد فراموشی سپرده شده 
ات انرو سه کیان ا آ پ کی وید و کا دوه ا ۱۹4۰ سا 
برای زن دشتان با آب و طبق شيوة معینی انجام می‌گرفت. 


۳۲ 
رل نمایی از فقه زرتشتی در دوران ساسانیان 


